
جـزء پانزدهم

سورهٔ إسراء 
به نام خدای خوبِ مهربان 

عجب کاردرســت اســت آن کســی که بنده اش محمد را شــبانه برای تماشــا برد، 
کــرده بــود.   کــه اطرافــش را مقــدس و پرنعمــت  از مســجد الحرام بــه مســجد الاقصا 
که  گوشــه ای از نشــانه های قدرتش را نشــانش دهد؛ زیرا فقــط او بود  می خواســت 

 1 دعاهایش را می شنید و لیاقتش را برای این سفر می دید.1 
به موســی تورات دادیم و آن را راهنمای بنی اســرائیل قرار دادیم. اصل حرفمان 
کســانی  2  آن ها از نســل  کســی غیر از من تکیه نکنید.«  این بود: »در زندگی، به 
کردیــم.2 یادش به خیر نــوح! چه بندۀ  بودنــد که با نوح ســوار آن کشــتیِ بزرگشــان 

 3 شکرگزاری بود. 
کتــاب تــورات، بــه بنی اســرائیل خبــرِ قطعــی دادیــم: شــما دو بــار در ســرزمین  در 
4  وقتی زمان  فلســطین، وحشــیانه به خراب کاری و ســلطه گری دســت می زنید! 
انتقــام از اولیــن خراب کاری تــان برســد، طــوری زمینه ســازی می کنیــم کــه عــده ای 
بی رحم انتقام ســختی از شــما بگیرند و خانه به خانه در جســت وجویتان، مشــغول 
5  مدتی که بگذرد، شــما را بر آن ها  قتــل و غــارت شــوند! این وعده ردخور نــدارد. 
پیروز می کنیم و با دادن اموال و اولاد فراوان، کمکتان می دهیم و جمعیتتان را زیاد 

 6 می کنیم. 
گر هم بدی کنید، به خودتان  گر خوبی کنید، به خودتان خوبی کرده اید و ا پس، ا
کرده اید. وقتی زمان انتقام از دومین خراب کاری تان برسد، دشمنانتان چنان بر  بد 
که از شــدت ترس، رنگ از چهره تان می پرد! مانند بار اول،  شــما حمله ور می شــوند 

 ۷ وارد مسجد الاقصا می شوند و هرچه دستشان برسد، کاملًا نابود می کنند! 

آورده  سربسته  و  کوتاه  را  معراج  و  إسراء  داستان  )ص۵26(،  نجم  سورۀ  آغازین  آیه های  و  آیه  این  در  خدا   .1
است: شبی خدای بزرگ حضرت محمدn را از مکه به فلسطین برد و از آنجا به سوی آسمان ها. در این سفر 
گونی برای پیامبر پیش آمد. او توانست بهشتیان و جهنمیان را ببیند و حتی به  گونا حیرت انگیز، اتفاق های 
یک قدمی خدا برسد. معراج در زندگی پیامبرn بیشتر از یک بار اتفاق افتاده و چگونگی آن به طور مفصل 

در روایات آمده است. 
که از نعمت های مادی و معنوی، ازجمله آمدنِ  2. خدای مهربان قبلًا به سرنشینانِ کشتی نوح وعده داده بود 

تورات، برخوردارشان خواهد کرد.

1۷. إسـراء



گر  کنــد؛ ولی ا کارهای زشــت بردارید، امید اســت خدا به شــما رحم  گــر دســت از  ا
دوباره شروع کنید، ما هم دوباره در همین دنیا سروقتتان می آییم و در آخرت هم، 

 8 جهنم را زندان شما بی دین ها می کنیم. 
ایــن قرآن درســت ترین برنامۀ زندگی را معرفی می کنــد و به مؤمنانی که کارهای 
کــه آخرت را باور  9  و کســانی را هم  خــوب می کننــد، مژدۀ پاداشــی بزرگ می دهد 
10  انســان  ندارنــد، از ایــن می ترســاند که برایشــان عذابی زجــرآور آماده کرده ایم. 
دنبال بدی ها می رود، همان طور که دنبال خوبی ها می رود؛ چون او نوعاً عجله کار 

 11 است. 
شــب و روز را دو نشــانۀ قدرتِ خودمان قرار دادیم: شــب را می بریم و روز را روشن 
گذر  می کنیم تا در پرتو روز، دنبال رزق وروزی خدا بیفتید و با این شب و روز شدن، 
کاملًا شــفاف و بی نقص  ایام و برنامه ریزی زندگی دســتتان بیاید. بله، هر چیزی را 

 12 آفریدیم. 
سرنوشت هر انسانی را روی پیشانی اش نوشته ایم.1 در قیامت، پروندۀ اعمالش 
13  »بخوان پرونــدۀ اعمالت را.  را بیــرون می کشــیم و جلــوی رویش باز می کنیــم: 
14  هرکه در راه درســت  که امروز، خودت حســابرسِ خودت باشــی!«  همیــن بــس 
قــدم بــردارد، ســودش به جیب خــودش می رود و هرکه بــه بیراهــه رَود، دودش به 
چشم خودش می رود. کسی بار گناه کسی را به دوش نمی کشد. البته تا پیامبری را 

 15 برای اتمام حجت نفرستاده ایم، هیچ ملتی را مجازات نکرده ایم. 
وقتی بخواهیم شهری را نابود کنیم، اول مرفّهان بی دردش را به کارهای خوب 
دعوت می کنیم؛ اما همین  که با عیّاشی سزاوار عذاب ما شوند، آن شهر را از بیخ وبُن 
ک کردیم.  16  خیلــی از ملت هــای بعــدِ نــوح را از همیــن راه هــلا ویــران می کنیــم. 

 1۷ گناهان بندگانش را می داند و می بیند.  که خدا  همین بس 

گره خورده است. کسی به تلاش از روی »اختیارِ« خودش  1. البته سرنوشت هر 
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آن هایی که دنیای زودگذر را بخواهند، به آن ها می دهیم؛ البته به هرکس هر مقدار 
که با  خفت وخواری،  که مصلحت بدانیم. ولی در آخرت، جهنم را نصیبشان می کنیم 
که مشــتاق زندگی آخرت باشــند  18  به عکس، آنانی  خ وســوخته می شــوند!  در آن سر
کنند، به شــرط ایمــان به خدا و پیامبــران و قیامت، از  و آن طورکــه بایــد، برایش تلاش 
گــروهِ دنیاطلــب و آخرت خواه،  19  برای هر دو  تلاششــان حســابی قدردانی می شــود. 
زمینۀ رسیدن به خواسته هایشان را فراهم می کنیم. استفاده از موقعیتی که خدا آماده 

 20 می کند، برای کسی ممنوع نیست. 
ببین مردم را چطور با تلاش های دنیایی شــان بر همدیگر برتری می دهیم. مســلّماً 
تلاش هــای مربــوط بــه آخــرت را در ســطحی عالی تــر و بــا برتری هایــی بیشــتر، پاداش 

 21 می دهیم. 
کنــار خــدا، به معبود دیگــری قائل نباش؛ چون آن وقت، با خجلــت و خواری، در  در 
22  خدا فرمان داده است که جز او را نپرستید و  حرکت به سوی خدا زمین گیر می شوی. 
گر یکی شان یا هر دویشان  تا می توانید در خدمت پدر و مادر باشید و به آنان خوبی کنید. ا
که معمولًا هم می رسند،1 به آن ها حتی یک »اَه« نگو،  کنار تو به سن پیری برسند،  در 
23  آنــان را با  صدایــت را رویشــان بلنــد نکن، بــا آنان محترمانــه و ملایم صحبت کن، 
فروتنــی زیــر پَروبالِ محبتت بگیر و دعا کن: »خدایا، هوای پدر و مادرم را داشــته باش؛ 
24  خدا بهتر می داند  کردند.«  همان طورکه وقتی بچه بودم، هوایم را داشتند و بزرگم 
گر آدم خوبی باشید، ولی خدا ی نخواسته دربارۀ  در دل هایتان چه می گذرد. در مجموع ا

 25 پدر و مادر کوتاهی کنید، به شرط جبران و توبه، خدا توبه کننده ها را می آمرزد. 
  26 حقّ قوم وخویش و فقیر و درراه  مانده را ادا کن. در زندگی ابداً ریخت وپاش نکن 
که اســراف کارها قطعاً همگام و همراه شــیاطین اند. شــیطان هم از نعمت های خدا بد 

 2۷ استفاده می کند. 

1. دو تلنگرِ شبیه به هم در این آیه هست. اوّلی را در پاورقی آیۀ 1۵1 سورۀ انعام )ص14۸( بخوانید و دومی را در 
اینجا: از این سخن خدای مهربان، یعنی »در کنار تو به سن پیری برسند«، می توان فهمید که فرستادن پدر و مادر 
که  کردند«، می فهمیم  کار ناپسندی است! ازآن طرف، از عبارتِ پایانی این آیه، یعنی »بزرگم  به خانۀ سالمندان 
خودِ پدر و مادر باید بچه هایشان را تربیت کنند، نه پرستار و معلم مهد. البته در جامعه ای که فرزندان را در دوران 
سرنوشت سازِ کودکی به مهدکودک می فرستند و از عاطفه و محبتِ مادرانه و پدرانه محرومشان می کنند، طبیعی 
که همین فرزندان وقتی بزرگ می شوند، پدران و مادرانشان را به خانۀ سالمندان بفرستند! جالب اینکه  است 
توجیه های هر دو گروه عینِ هم است: حوصلۀ سروکله زدن نداریم، وقت نیست، باید به کارهایمان برسیم، پس 

رشد شخصی مان چه؟، پولش را می دهیم و... .
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گــر از روی تنگ دســتی مجبــوری بــه نیازمنــدان جــوابِ رد بدهــی و درعین حــال  ا
  28 کن.  کند، فعلًا با آن ها نرم و صمیمی برخورد  که خدا دست وبالت را باز  امیدواری 
که  کمــک به نیازمندان، ناخن خشــک نبــاش. آن قدرها هم دســت ودل بازی نکن  در 

 29 کار و زندگی وابمانی!  کنند و از  دیگران سرزنشت 
کم می کند؛ چون او حال بندگانش را می داند  خدا روزیِ هرکه را صلاح بداند، زیاد و 
30  بچه هایتان را از ترس فقر و نداری نکشید؛ زیرا روزیِ آن ها و شما را ما  و می بیند. 

 31 گناهی است.1  می دهیم. کشتن آنان بد 
زمینــۀ زنــا را فراهم نکنید؛ چون زنا، هم کار زشــتی اســت  و هم بد راه وروشــی اســت 

 32 برای بقای نسلِ انسان در زمین! 
کــه خــدا جانش را محترم می داند، نکشــید؛ مگر اینکه شــرعاً حقّش  آدمِ بی گناهــی 
باشد. به خانوادۀ هرکه ناحق کشته شود، اجازۀ قصاص2 داده ایم. البته آن ها نباید در 
 33 اجرای قصاص زیاده روی کنند؛ چون آن قدر که باید، حقّشان رعایت شده است. 

بــه امــوال یتیــم دســت نزنید، مگــر برای حفــظ و افزایش آن، تــا اینکه او به رشــد کافی 
 34 که دربارۀ عمل به عهدهایتان باید جوابگو باشید.  کنید  برسد. به عهدهای خود وفا 

وقتی می خواهید چیزی به مردم بفروشــید، درســت بکشــید و با ترازوی دقیق وزن 
 35 کار به  سود شما و مایۀ امنیت اقتصادی جامعه است.  کنید؛ این 

کــه راه هــای  گــوش و چشــم و دل  دنبــال آنچــه نمی دانــی، راه نیفــت؛ زیــرا دربــارۀ 
 36 دانستن اند، دربارۀ همۀ این ها ، باید جوابگو باشید. 

که نمی توانی  با سرمستی و قلدری روی زمین راه نرو. هر چقدر قوی باشی، زمین را 
 3۷ که نمی رسد!3  کوه ها  با قدم هایت بشکافی! هر چقدر هم بزرگ باشی، قدت به 

 38 گناه اند، در نظر خدا ناخوشایند هستند.  که  کارها4 آن هایی   از این 

1. این عمل جاهلی متأسفانه در زمان ما به صورت  دیگرى در حال تکرار است: خانواده ها از ترس مشکلات مالی 
که در این آیه های سورۀ  کارهای نفرت انگیزِ دیگری هم  کودکان خود را با سقط جنین می کشند.  و بی امکاناتی، 

إسراء آمده است، در عصر جاهلیت ما نیز تکرار می شود و گاهی بدتر از دوران قبل از اسلام!
2. البته خانوادۀ مقتول می توانند به صورت توافقی، به جای قصاص، مبلغی از قاتل بگیرند و رضایت بدهند یا 

اصلًا از حق خود بگذرند. آیه های 17۸ و 179 سورۀ بقره )ص 27( را هم ببینید.
3. به قول معروف،  به آدمی که این طور راه می رود، می گویند: »انگار از دماغ فیل افتاده است!«

کارهایی است که از آیۀ 22 همین سوره یکی یکی شمرده شد. 4. منظور 
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کــرده. باز هم  کــه خدا به تو وحی  ایــن ســفارش ها چند تا از حکمت هایی اســت 
می گوییــم: در کنــار خدا، بــه معبود دیگری قائل نباش؛ وگرنــه با خفت وخواری به 

 39 جهنم انداخته می شوی! 
مگر خدا افتخارِ داشــتن پســر را به شــما بت پرســت ها داده اســت و فرشــتگان را 

 40 گنده گویی می کنید!  کرده؟! دارید خیلی  دختران خودش 
گون توضیح داده ایم تا لجوج ها به خود  در این قرآن، حقایق را به بیان های گونا

 41 بیایند؛ ولی فقط نفرتشان را بیشتر می کند! 
گر آن طورکه می گویند و به فرض محال، معبودهای دیگری هم ردیف خدا  بگو: »ا
42  ولی خدا مبرّاست  باشد، حتماً آن ها هم دنبال راهی برای تصاحب جهان اند!« 
43  آســمان هاى هفت گانه و  کــه بــه او می زنند و بی نهایــت برتر.  از برچســب هایی 
زمیــن و هرکــه در آن هاســت، خــدا را از هر عیبی بــه دور می دانند. همــه چیز، با تمام 
کی یاد می کنند؛ ولی تسبیحشان را نمی فهمید!1 البته  وجود، او را از سرِ سپاس به پا

 44 خدا در برابر کوتاهی تان در درک تسبیحشان، بردباری آمرزنده است. 
که آخــرت را بــاور نمی کننــد، دیواری  کســانی  وقتــی قــرآن می خوانــی، بیــن تو و 
45  پردۀ غفلتی بر دل هایشان  نامرئی می کشیم تا از فهم حقیقت محروم بمانند، 
می کشیم تا آن را نفهمند و گوش هایشان را سنگین می کنیم تا حتی آن را نشنوند. 
کــه وقتی با خواندن قــرآن از یگانگیِ خدا یــاد می کنی، با نفرت  بــرای همین اســت 

 46 دور می شوند. 
گــوش می دهنــد، ما بهتــر می دانیم  وقتــی هــم بــه قرآن خواندنــت ظاهراً خوب 
غرض ومرضشــان چیســت یا درِگوشــی بــه هم چــه می گویند. حرف ایــن جماعت 
گر دنبال محمــد راه بیفتید، فقــط دنبال آدمی جادو شــده راه  بــدکار ایــن اســت: »ا
4۷  ببیــن برای تو چه حرف هایی درمی آورنــد! این ها از جادۀ عقل و  افتاده ایــد!« 

 48 ج شده اند و دیگر راه به جایی نمی برند.  انصاف خار
کنده شدیم، باز از  می پرســند: »یعنی بعد  از اینکه مشــتی استخوان پوسیده و پرا

 49 نو زنده می شویم؟!« 

1. پاورقی آیۀ 1۸ سورۀ نمل )ص37۸( را ببینید.
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گر ســنگ یا آهن هم باشــید یا جان ســخت تر از هر چیزی که فکرش  بگو: »حتی ا
را می کنیــد، دوبــاره زنــده می شــوید.« بعــد فــوری می پرســند: »آن و قــت چه کســی 
می خواهــد مــا را زنده کند؟!« بگو: »همانی که اول بار آفریدتان.« و بعد، مغرورانه و 
کِی اتفاق می افتد؟!« بگو:  با تمســخر، ســر تکان می دهند و می گویند: »خب، حالا 
50  51  آن روز، خدا شما را برای حسابرسی فرا می خوانَد  »شاید به همین زودی ها!« 
و همین شما، ستایش گویان دعوتش را اجابت می کنید و خودتان معترف می شوید 

 52 خ بوده اید.1  کوتاهی در برز که انگار مدت 
پیامبر! به مســلمان ها ســفارش کن که خوش رفتارترین باشــند؛ چون شــیطان با 
سوء استفاده از رفتارهای بیجا، بینشان دشمنی ایجاد می کند. بله، شیطان دشمن 
گر لایقتان ببیند، به شــما  53  خــدا حال و روزتــان را بهتر می داند: ا علنــیِ شماســت. 
گر نالایقتــان ببیند، مجازاتتان می کنــد. تو را هــم وکیل وصی مردم  لطــف می کنــد و ا

 54 نفرستاده ایم که به زور مسلمانشان کنی! 
خــدا از احوال همۀ کســانی که در آســمان ها و زمین اند، اطلاع کامــل دارد. پیامبران 
 55 کتاب زبور2 را دادیم.  را با ویژگی هایی بر یکدیگر برتری بخشیدیم؛ مثلًا به داوود 

بگــو: »از کســانی  کمک بخواهیــد که به خیال خودتان به جای خــدا معبود خودتان 
گره مشــکلاتتان را باز می کننــد و نه حتی ذره ای  گرفته ایــد. آن هــا بدون کمک خدا نه 
56  معبودهایی که بت پرست ها صدایشان می زنند، خودشان  تغییر در آن می دهند.« 
برای نزدیکیِ هرچه بیشتر به خدا، دنبال تقویت بندگیِ خودند و به رحمتش امیدوارند 

 5۷ که از عذاب خدا باید ترسید و برحذر بود.  و از عذابش می ترسند. البته 
گر اهالی شــان بدکار  بالاخره، تمامی شــهرها را تا قبل از قیامت، از بین  می بریم و ا
باشند، به شدت عذابشان می کنیم. این سرنوشتی است حتمی که در کتاب الهی3 

58 ثبت است. 
1. این آیه ها هم دراین باره است: 45 یونس )ص214(، 103 به بعدِ طه )ص319(، 112 به بعدِ مؤمنون )ص349(، 55 به بعدِ 

روم )ص410(، 35 احقاف )ص506( و 46 نازعات )ص584(.
2. کتاب زبور پر از نیایش های شیرین و شورانگیز داوود با خدا بوده است و نیز شامل نصیحت های حکیمانه و 
دلسوزانۀ او به مردم که درس عبرتی است برای ما تا چگونگی رفتار شایسته با دیگران را یاد بگیریم. در پاورقی 

آیۀ 163 سورۀ نساء )ص104( هم دراین باره توضیح داده ایم.
3. احتمالًا منظور از کتاب در اینجا »لوح محفوظ« است. دربارۀ لوح محفوظ، در پاورقی آیۀ ۵9 سورۀ انعام )ص 134( 

توضیح داده ایم.
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که باعث شــد معجزه های درخواستیِ بت پرست ها را نفرستیم، این  تنها چیزی 
کــه گذشتگانشــان آن هــا را دروغ دانســتند؛ 1 مثــلًا به مــردمِ ثمود، ماده شــتری  بــود 
دادیم که معجزه ای بسیار روشن بود؛ ولی انکارش کردند. بله، ما معجزه ها را فقط 

 59 برای هشداردادن می فرستیم. 
پیامبر! با این جمله ها به تو آرامش دادیم: »خدا بر مردم مســلط اســت. آن نسل 
که در  خواب هم نشــانت دادیم، فقــط مایۀ آزمایشِ  منافقــانِ لعنت شــده در قــرآن 
گردنکشــی می ترســانیم؛ ولی هشــدارهای ما  مردم انــد. جماعــت لج باز را از عاقبت 

 60 فقط سرکشی شان را بیشتر می کند.« 
کنیــد« همــه ســجده  وقتــی بــه فرشــتگان فرمــان دادیــم: »در برابــر آدم ســجده 
کردند، جز ابلیس که متکبرانه گفت: »یعنی در مقابل کســی ســجده کنم که از گِل 
61  بعــداً هم گفت: »بگو ببینم! این همانی اســت که از من برترش  آفریــده ای ؟!« 
گر تا قیامت به من مهلت بدهی، حتماً به افرادِ نســل او به استثنای  دانســته ای؟! ا

 62 گمراهی و نابودی شان می کشم.«  کمی،2 افسار می زنم و به  عدۀ 
خــدا فرمــود: »برو! هریــک از آن ها دنبالت بیاید، ســزای بی کم وکاســت همه تان 
گنــاه  کدامشــان را می توانــی، بــا وسوســه هایت، بــه  63  هــر  جهنــم خواهــد بــود. 
کــن، با ســواره نظام و پیاده نظامت بر آن هــا بتاز، در  و کج راهــه تحریــک و تشــویق 
کــن و به آن ها  ج زندگــی و همین طــور تولد و تربیت اولادشــان مشــارکت  دخل وخــر
کــه وعده های شــیطان همه گول زننده اســت!  وعــده پشــت  وعده بــده...« بماند 
64  »... البته تو بر بندگانِ نابم تسلطی نداری؛ زیرا در برابر وسوسه های شیطان، 

 65 که خدا تکیه گاهشان باشد.«  همین بس 
کشــتی ها را برایتــان در دریاهــا بــه حرکــت درمــی آورَد تــا از  کــه انــواع  خداســت 

 66 نعمت های بیش از اندازۀ او بهره مند بشوید؛ چون او با شما مهربان است. 

گر مردم به معجزاتِ درخواستی ایمان نمی آوردند، با عذاب الهی مجازات می شدند؛ همان طورکه مردم ثمود  1. ا
دیدن  با  گذشته،  مشرکان  مانند  نیز  مکه  مشرکان  که  می دانست  مهربان  خدای  شدند.  الهی  عذاب  گرفتار 
معجزات درخواستی ایمان نخواهند آورد؛ ازاین رو پیشنهادهای آن ها را معمولًا رد می کرد. در آیۀ 11۸ سورۀ 
کرباسید! داستان  که همۀ شما سروته از یک  بقره )ص1۸(، با عبارت Nتَشابَهَت قُلوبُهمM خدا اعلام می کند 

مردم ثمود و معجزۀ شتر در آیه های 73 تا 79 سورۀ اعراف )ص1۵9( هم آمده است.
2. این عدۀ کم همان بندگان ناب اند که شیطان نمی تواند گمراهشان کند! البته نه اینکه نخواهد و دوست نداشته 

باشد؛ بلکه اصلًا نمی تواند؛ هرچند وسوسه شان می کند! آیه های 39 و 40سورۀ حجر )ص264( را نیز ببینید.
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وقتــی در دریــا گرفتــار طوفــان شــوید، آنچــه به جــای خــدا می پرســتید، از جلوی 
چشمتان غیبشان می زند و فقط یاد او می کنید؛ اما به محض اینکه با رساندن شما 

 6۷ به ساحل، نجاتتان دهد، رو برمی گردانید. انسان نوعاً ناشکر است. 
آیــا مطمئنیــد از اینکــه خــدا شــما را در کنــار ســاحل، در کام زمیــن فــرو نمی برد یا 
طوفــان شــن بــر ســرتان نمی فرســتد و آن وقــت، دیگــر پناهگاهــی بــرای خــود پیدا 
68  یا مطمئنید از اینکه خدا شــما را دوباره به دریا برنمی گرداند و امواج و  نکنید؟! 
طوفانی سهمگین سراغتان نمی فرستد و به سزای بی دینی تان، غرقتان نمی کند و 

 69 کسی سراغتان را هم از ما نگیرد؟!  آنجا دیگر 
ما به بنی آدم شــرافت دادیم، وســایل حمل و نقل زمینی و دریایی در اختیارشــان 
کردیم و بر مخلوقات مادیِ خود  کیزه روزی شــان  ک وپا کی های پا گذاشــتیم، خورا

 ۷0 کاملًا برتری شان دادیم. 
روزی می رســد که هر جماعتی را به همراه پیشوایشــان احضار می کنیم: آنانی که 
پروندۀ اعمالشــان را با احترام، تقدیمشــان می کنند، آن را با خوشــحالی می خوانند 
که در دنیا چشــم  ۷1  آن هایی هم  و به انــدازۀ ســرِ مویــی به آنان ســتم نمی شــود. 
بــر حقایــق بســته بودنــد، در آخــرت خوبی هــا را نمی بیننــد و راهی به بهشــت پیدا 

 ۷2 نمی کنند. 
کرده ایــم،  کــه بــه تــو وحــی  کــم مانــده بــود وسوســه گرانِ بی دیــن از آیه هایــی 
کننــد تا به جای آن، چیزهای دیگری به ما نســبت بدهی. بعدش هم،  منحرفــت 
گر به فرض محال، ثابت قدمت نمی کردیم، کم  ۷3  ا تو را رفیق خودشان بدانند!1 
گر چنین می شد، در دنیا و آخرت به  ۷4  ا مانده بود کمی به آن ها متمایل بشوی. 
تو عذاب دوچندان می چشــاندیم و در برابر ما هم، هیچ یاوری برای خودت پیدا 

 ۷5 نمی کردی. 

1. سران بت پرستِ مکه از رسول خداn می خواستند که او دست از بدگویی بت هایشان بردارد و برده های بی نام ونشانی 
که با برده های خود در  کند؛ چون عارشان می آمد  که مسلمان شده و دور او جمع شده بودند، از خود دور  را نیز 
کار منع کرد. یک جا بنشینند و آیه های قرآن را بشنوند. در چنین وضعی، این آیه ها آمد و رسول خداn را از این 

1۷. إسـراء جـزء پانزدهم



گر چنین  همچنین، کم مانده بود که تو را با تهدید و توطئه از شهر مکه تبعید کنند! که ا
۷6  مثل راه و روشــمان در  می کردنــد، بعــد از رفتنت چندصباحی بیشــتر زنــده نمی ماندند؛1 
 ۷۷ حمایت از پیامبرانمان که قبل از تو فرستاده ایم. در راه وروش ما تغییری نخواهی دید. 

نماز ظهر و عصر را در فاصلۀ ظهر تا مغرب بخوان و نماز مغرب و عشــا را تا نصفه شــب. 
نماز صبح را هم به وقتش. در واقع، نماز صبح با آرامش خاطرِ بیشــتری خوانده می شــود. 
۷8  قســمتی از شــب را هم برای خواندن نماز شــب، بــه بیدارخوابی2 بگــذران. این البته 
که خــدا تو را به جایگاهی تحســین برانگیز  وظیفــه ای اضافــی برای توســت؛3 به این امید 

 ۷9 برساند. 
کنم و با  کاری را با صداقت شروع  که هر  کن  کاری  کن: »خدایا،  در ضمن، این طور دعا 
80  همچنین بگو:  که پشتیبانم باشد.«  کنم. خودت به من توانی بده  صداقت تمامش 

 81 »حق آمده است و باطل نابود شده است. اصلًا باطل نابودشدنی است.« 
کــه برای مؤمنــانِ درســتکار مایۀ شــفا و رحمت اســت؛ اما برای  مــا قــرآن را می فرســتیم 
82  وقتی چنین انسان  بدکارهای بی دین، جز خسارت و بدبختیِ بیشتر نتیجه ای ندارد. 
کنیــم، با سرمســتی رو برمی گردانــد و بی محلی  بــدکاری را از نعمت هــای مــادی برخــوردار 
83  اتفاقاً، بگو: »رفتار هرکس  می کند. وقتی هم دچار بلایی بشــود، ســرخورده می شــود. 
نشــان دهندۀ شــخصیت اوســت.4 خدا بهتر می داند کدامتان در مســیر درســت تری پیش 

 84 می روید.« 
یهودی ها دربارۀ روح۵ از تو می پرســند. بگو: »روح آفریدۀ مخصوص خداســت و دانشی 
که  گر بخواهیم، همان روحی را  85  ا کم است.«  که دربارۀ روح به شما داده شده، خیلی 
توســط او قــرآن را بــر تو وحی کرده ایم، از بین می بریم. آن وقــت، در برابر ما، وکیل مدافعی 

 86 گرداند!  پیدا نمی کنی تا برایت بَرش 

1. بله، سران بت پرستِ مکه نتوانستند پیامبرn را تبعید کنند، ولی به گواهی آیۀ 40 سورۀ توبه )ص 193( با نقشه ای 
که بعد از  کند. نتیجۀ این نقشۀ شومشان این شد  که به مدینه هجرت  کردند  که برای ترورش داشتند، مجبورش 

چندصباحی، بیشترشان در جنگ بدر به هلاکت رسیدند. به آیۀ 30 سورۀ انفال )ص180( هم نگاه کنید.
2. معنای دقیق »تهجّد« شب زنده داری نیست؛ بلکه خوابیدن و بیدارشدنِ چندباره برای خواندن نماز شب است 

و سیرۀ پیامبرn نیز همین بوده است. »بیتوته« یعنی شب زنده داری. آیۀ 64 سورۀ فرقان )ص36۵( را ببینید.
کیدشده!  3. نماز شب برای حضرت محمد n واجب بوده است؛ اما برای دیگران مستحب است و البته مستحبِ تأ

کله یعنی ساختار روحی  روانی، راه و روش، خُلق و خو، عادت ها، ذات، طبیعت و... .  4. شا
۵. موجودی برتر از همۀ فرشتگان.
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پــس همراهــی روح بــا تو به خاطر لطف خدا به توســت؛ زیرا خــدا در حق تو خیلی 
 8۷ بزرگوار است. 

در ضمن، بگو: »به فرض، همۀ انس و جن جمع شوند تا مثل این قرآن بیاورند، 
 88 گر دست در دست هم بدهند.«1  کنند؛ حتی ا نمی توانند چنین 

کرده ایم؛ اما بیشترِ  واقعاً، در این قرآن از هر مثالی برای راهنمایی مردم استفاده 
 89 کارِ دیگری بلد نیستند.  مردم جز ناشکری 

بت پرســت ها بهانــه می آورند: »هرگز بــه تو ایمان نمی آوریم؛ مگــر اینکه برایمان 
90  یا دســت کم بــرای خودت  از زمیــن مکــه چشــمه ای پرآب و دائمی بجوشــانی! 
باغــی بــزرگ، پر از درختان خرما و انگور دســت و پا کنــی و نهرهایی پرآب از لابه لای 
91  یا اصلًا آن طور که به خیال خودت تهدیدمان کرده ای،  درختانش راه بیندازی! 
شهاب ســنگ های آســمانی بر ســرمان فرو بریزی! یا خدا و فرشــتگان را با ما رودررو 
92  یا صاحبِ خانه ای بزرگ  و مجلل باشــی! یا به ســمت آســمان بالا بروی!  کنی! 
البتــه صِرف آســمان رفتنت را هــم باور نمی کنیم، مگر اینکــه از آنجا کتابی برایمان 
که بیکار نیســت! من هم بشــرم.  که بتوانیم آن را بخوانیم!« بگو: »خدا  بفرســتی 

 93 فقط پیام از او می آورم. غیر از این است؟!« 
که مانع  وقتی این جماعت با راهنمایی های دینی مواجه شــدند، تنها بهانه ای 
  94 ایمان آوردنشان شد، این بود: »مگر می شود خدا بشری به پیامبری بفرستد؟!« 
که زندگی مادی می کردند،  گر به فرض محال، روی زمین فرشتگانی بودند  بگو: »ا
  95 حتماً برایشــان پیامبری از جنس همان فرشــتگان از آســمان می فرســتادیم.« 
بگــو: »همیــن بس که خدا بین من و شــما شــاهد باشــد؛ چون او حــال بندگانش را 

 96 می داند و می بیند.« 

1. پاورقی آیۀ 23 سورۀ بقره )ص4( را حتماً ببینید.
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آنانی که خدا دستشان را بگیرد، ره یافتۀ واقعی اند و آن هایی که به حال خود رهایشان 
کور  کرد. روز قیامت هم، درحالی که  کند، دیگر جز خدا برایشــان یاورانی پیدا نخواهی 
و کر و لال اند، به رواُفتاده و کشان کشان جمعشان می کنیم. جایگاهشان جهنم است. 

 9۷ کند، خودشان را شعله ور می کنیم!  هر وقت هم شعله های جهنم فروکش 
سزایشــان همیــن اســت. آیه هــای مــا را بــاور نمی کردنــد و تــازه، بــا تمســخر هــم 
کنده شدیم، باز از نو  می پرســیدند: »یعنی بعد از اینکه مشــتی استخوان پوســیده و پرا
98  آیا نمی بینند خدایی که می تواند آسمان ها و زمینِ به این بزرگی  زنده می شویم؟!« 
را بیافریند، حتماً می تواند در قیامت هم مثل این بدن هایشان را بیافریند؟! البته خدا 
که جای هیچ شک و شبهه ای در  گرفته  برای آفرینش دوباره شان وقت معیّنی در نظر 

 99 کارِ دیگری بلد نیستند.  آمدنش نیست؛ اما این بدکارها غیر از ناشکری 
گر به فرض محال، شــما صاحب تمام گنجینه های رحمت خدا هم بودید، باز از  بگو: »ا
ترس فقیرشدن، بذل و بخشش نمی کردید؛1 چون انسان  نوعاً تنگ نظر و بخیل است.« 100 
به موسی نُه معجزۀ واضح دادیم.2 از یهودی ها دربارۀ این ماجرا بپرس: موسی برای 
نجــات بنی اســرائیل پیششــان آمد. فرعون به او گفت: »موســی، به احتمــال زیاد  جادو 
101  موسی گفت: »خودت  خوب می دانی که این معجزه های آ گاهی بخش  شده ای.« 
را کســی جــز صاحــب آســمان ها و زمیــن نفرســتاده اســت و من فکــر می کنم که تــو، ای 

 102 فرعون، در شُرف نابودی هستی.« 
فرعون تصمیم گرفت با تهدید و توطئه، موسی و پیروانش را از مصر تبعید کند؛ ولی 
کتشان، به بنی اسرائیل  103  بعد از هلا کردیم!3  ما فرعون و همۀ دارودسته اش را غرق 
کن شــوید. وقتی هم آخرت فرا برسد، همۀ شما را  پیام دادیم: »در مصر و شــامات4 ســا

 104 دسته جمعی جمع می کنیم.« 

گر مالک تمام  که انسانی به پیامبری انتخاب شده باشد، ا که از سرِ تنگ نظرى، تعجب می کنید  1. یعنی شما 
جهان هم بشوید، باز دست از تنگ نظری برنمی دارید.

کوچ بنی اسرائیل، به موسیA داده  که در مرحلۀ دعوت فرعون و قومش، تا قبل از  2. منظور معجزه هایی است 
و  قورباغه  اژدهاشدن چوب دستی ، درخشان شدن دست، خشک سالی، قحطی، طوفان، ملخ، شپشک،  شد: 

کنید. خون. دراین باره، به آیات 103 تا 133 سورۀ اعراف )ص163( نگاه 
3. ماجرای غرق شدن فرعون و همراهانش، در این آیه ها نیز آمده است: ۵0 بقره )ص۸(، 136 اعراف )ص166(، 

90 به بعدِ یونس )ص219(. 
4. دربارۀ منطقۀ شامات در پاورقی آیۀ 21 سورۀ مائده )ص111( توضیح داده ایم.
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18. کهف جـزء پانزدهم

قرآن را به ســلامت فرســتاده ایم و به ســلامت هم دست مردم رســیده است. تو را هم 
105  البتــه قــرآن را بخش بخش و نیز  فقــط مژده رســان و هشــدار دهنده فرســتاده ایم. 

 106 تدریجی می فرستیم تا آن را با درنگ و دقت برای مردم بخوانی.1 
که قبل از آمدنش  کنید، می خواهید نه!« به آن هایی  بگو: »قرآن را می خواهید باور 
ک  معرفتی ارزانی شده، وقتی قرآن برایشان خوانده  شود، سجده کنان با صورت به خا
می افتنــد و نجــوا می کننــد: »خــدا در برپایــیِ قیامــت خُلف وعده نمی کنــد؛ چون وعدۀ 
ک می افتند و  10۷  108  دراین حال، باز ســجده کنان با صورت به خا خدا حتمی اســت.« 

 109 که می گریند، فروتنی شان را قرآن بیشتر می کند.  همین طور 
به بهانه جوها بگو: »فرقی نمی کند او را الله صدا بزنید یا رحمان: با هریک صدایش 
بزنید، بهترین نام ها مخصوص اوست.« همۀ نمازهایت را بلند یا آهسته نخوان؛ بلکه 
110  در ضمن، زمزمه کن: »خدا را سپاس که  بعضی را بلند بخوان و بعضی را آهسته.2 
نه فرزندی برای خود انتخاب کرده اســت و نه در فرمانرواییِ آســمان ها و زمین همکار 

  111 کن.  کلًا از او به بزرگی یاد  که سرپرست بخواهد.« و  دارد و نه  ناتوان است 

کهف سورهٔ 
به  نام خدای خوبِ مهربان 

خدا را سپاس قرآن را که مرجعی معتبر است بر بنده اش محمد فرستاد و در آن هیچ 
که  نکتۀ انحرافی نگذاشــت تا بدکارها را از عذاب شــدید جهنم بترســاند و به مؤمنانی 
که    2  1 که بهشتی باصفا در انتظارشان است.  کارهای خوب می کنند، مژده بدهد 
3  به ویژه، کســانی را از عذاب شــدید بترساند که ادعا می کنند:  در آن مقیمِ دائم اند. 

 4 گرفته است.«3  »خدا برای خودش فرزندی 

1. آیۀ 32 و 33 سورۀ فرقان )ص362( را هم ببینید.
2. یعنی حمد  و  سورۀ نمازهای ظهر  و  عصر و نیز تسبیحات اربعۀ همۀ نمازها را آهسته بخوان؛ زیرا خدا از رگ گردن به 

تو نزدیک تر است. به عکس، حمد  و  سورۀ نمازهای صبح و مغرب و عشا را بلند بخوان؛ چون خدا بلند مرتبه است. 
3. آن ها یا به صورت تشریفاتی این ادعا را می کردند، مثل یهودی ها که عُزَیر را پسر خدا و مثل مسیحی ها که عیسی 
که فرشته ها را بچه های خدا می دانستند. در  را پسر خدا می دانستند یا واقعاً مدعیِ این بودند، مثل بت پرست  ها 

زمان ما، هنوز بسیاری از این عقاید پوچ و کودکانه در میان برخی ادیان و آیین های جهان برجای مانده است.



نه خودشــان دلیل معتبری برای ادعایشــان دارند و نه پدرانشان دلیلی داشتند. 
 5 گنده تر از دهانشان حرف می زنند! هرچه می گویند، دروغ است و بس. 

ک کنی! آن هم برای اینکه آن ها قرآن  نکند خودت را از سرِ دلسوزی و  غصه، هلا
6  مــا هرچه را روی زمین اســت، مایۀ  زیبایی اش قــرار دادیم تا  را بــاور نمی کننــد. 
۷  به وقت بــلا، زمین را  کنیــم که کدامشــان بهتر رفتــار می کند.  مــردم را آزمایــش 
8  نکند خیال  بــا همــۀ زیبایی هایــش بیابانی خشــک و بی آب و علــف می کنیــم! 
کرده ای بعضی نشانه های ما، مثل اصحاب کهف و رقیم،1 در برابر این  همه نشانه 

 9 عددی هستند؟!2
جوانمردانــی خداپرســت از تــرس شــاه بی دینشــان، به غــاری بزرگ پنــاه بردند. 
کن و از این مخمصه نجاتمان بده.«  کردند: »خدایا، لطفت را نصیبمان  آنجا دعا 
10  مــا هم به  دادشــان رســیدیم و آنــان را در آن غار، چند  ســالی بــه خوابی عمیق 
11  بعد، بیدارشــان کردیم. حالا باید معلوم می کردیــم کدام یک از دو  فــرو بردیــم. 

 12 گروه3مدتِ خوابشان را بهتر حساب می کنند. 
ما داســتان اصحاب کهف را با جزئیات بیشــتر و همان طورکــه اتفاق افتاده بود، 
کــه به خــدا ایمان آوردنــد و ما  برایــت تعریــف می کنیــم:4 آنــان جوانمردانــی بودند 
کردند،  13  وقتی برضدّ بت پرســتی قیام  کردیــم.  هــم به طور ویژه راهنمایی شــان 
گفتند: »خدای ما صاحب آســمان ها و زمین  که  کردیم  دل هایشــان را چنان قرص 
گر چنین کنیم، گرفتار انحراف در عقیده  است. معبودی جز او را صدا نمی زنیم که ا
14  ایــن هــم وضع قــوم ما! آمده انــد به جای خــدا، معبودهــای دیگری  شــده ایم. 
کرده انــد. خــب، چــرا دلیــل روشــنی بــرای به حق بودنشــان نمی آورنــد؟!  انتخــاب 

  15 که به خدا دروغ می بندند؟!«  کسانی بدکارتر از آن هایی اند  بنابراین چه 

کهف است؛ زیرا سرانجام، نام  که به معنای درشت نویسی است نام دیگر اصحاب  1. به احتمال زیاد »رقیم« 
کردند و بر سردرِ غار زدند. آنان را بر لوحی حک 

ح کنند: 2. یهودی ها به بت پرست ها یاد داده بودند که برای پیامبر اسلامs سؤال هایی با این موضوعات مطر
      1. داستان اصحاب  کهف؛ 2. داستان موسی  و  خضرC؛ 3. داستان ذو القَرنَین. از این آیه، خدا سه  سؤالِ آن ها 

و پاسخ های درست را بیان می کند.
3. در جواب پرسش یکی از خود شان، دربارۀ مدت خوابشان، دو گروه شدند. دراین باره، آیۀ 19 همین  سوره را ببینید.
کرده؛ اما از  آیۀ 13 تا 26، داستان را با جزئیات  4. خدا در چهار  آیۀ گذشته، کلیاتی از داستان اصحاب کهف را بازگو 

ح می کند.  بیشتری مطر
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خدا به دل هایشان انداخت: »حال که از بت پرست ها و بت هایی که به جای خدا 
می پرستند، کنار کشیدید، به غاری که عبادتگاه مخفی تان است، پناه ببرید تا خدا 
16  کم کم در منطقۀ  کارتان باز کند.«  گره از  سایۀ رحمتش را بر سرتان بگستراند و 
بــازِ غــار به خواب فــرو رفتند. هنگام طلوع خورشــید، نور ملایم آفتــاب را می دیدی 
که نرم نرمک به ســمت راستشــان می تابید و هنگام غروب، به سمت چپشان. خودِ 
ایــن، نشــانۀ لطف خداســت. بله، دســت هرکه را خــدا بگیــرد، هدایت یافتۀ واقعی 
کند، هرگز مربیِ دســت گیری برایش نخواهی  اوســت و هرکه را به  حال خودش رها 

 1۷ یافت. 
چــون چشــم باز خوابیده بودنــد، خیال می کــردی بیدارند؛ درحالی کــه به خوابی 
عمیق فرو رفته بودند. آنان را به  پهلوی چپ و راســت می غلتاندیم و سگشــان هم 
گر از نزدیک آنان را می دیدی،  در ورودیِ غار، روی ساق دستش دراز کشیده بود. ا
 18 حتماً پا به فرار می گذاشتی و سرتاپای وجودت را وحشتِ از آنان فرا می گرفت! 

همان طور کــه به قــدرتِ خودمــان آنان را در خــواب فرو بردیم، بیدارشــان کردیم 
تــا در آغــاز، برایشــان ســؤال پیــش بیایــد. یکی شــان بــا تعجــب پرســید: »چقــدر 
کمتر از یک روز.« نظر  گفتند: »یک  روز خواب بودیم یا  خوابیدید؟!« چند نفرشــان 
بقیــه ایــن بود: »خدا بهتــر می داند چقــدر خوابیده اید.1 فعلًا یک نفــر را با این  پولی 
که دارید، به شــهر بفرســتید تا ببیند غذافروشــیِ ســالم و حلال کجاست و کمی غذا 
بخــرد و برایتــان بیاورد. خیلی هم باید مراقب باشــد! نکند مکان و حال و روز شــما 
کنند و شما را بگیرند،  گر آن ها مخفیگاهتان را شناسایی  19  ا را به احدی بگوید. 
به حسابتان می رسند یا اینکه به آیین خودشان برتان می گردانند و آن وقت، دیگر 

  20 روی خوشبختی به خود نخواهید دید!« 

که با سؤال کننده و سگِ همراهشان، هشت نفر می شدند. آیۀ 22 همین سوره  گروه، سه نفره بوده اند  1. این دو 
را هم ببینید.
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کــه دربــارۀ قیامــت اختلاف نظــر داشــتند، بــا ایــن ماجــرا از حــال اصحاب  مردمــی را 
کــه وعــدۀ خــدا در برپایــیِ قیامــت، حــق اســت و جای  کهــف باخبــر کردیــم تــا بداننــد 
کردنــد:  هیــچ شک و شــبهه ای در آمدنــش نیســت. آخــرکار، منکــران معــاد پیشــنهاد 
»روی قبرهایشــان بنــای یادبودی بســازید! خدا بهتــر می داند چــه کاره بوده اند.« ولی 
گفتنــد: »روی  کــه حرفشــان را در ایــن  ماجــرا به  کرســی نشــانده بودنــد،  خداپرســتانی 

 21 قبرهایشان مسجدی خواهیم ساخت.«1 
در آینده، عده ای می گویند: »ســه نفر بودند. چهارمی شــان سگشــان بود« و عده ای 
می گویند: »پنج نفر بودند. ششمی شــان سگشــان بــود.« تیری در تاریکــی می اندازند! 
عــده ای هــم می گوینــد: »هفــت نفر بودند، هشتمی شــان سگشــان بــود.« بگــو: »خدا 
تعدادشــان را بهتــر می دانــد و فقــط افــراد کمــی از آن باخبرنــد.« پــس جز به قــدری که 
قرآن دربارۀ اصحاب کهف حرف زده اســت، دراین باره نه با بت پرســت ها و اهل کتاب 

 22 کن و نه از هیچ یک از آن ها چیزی بپرس.  جرّوبحث 
همچنین، دربارۀ هیچ کاری هیچ وقت نگو: »فردا حتماً انجامش می دهم«، مگر آنکه 
»اِن شــاءالله« بگویــی. هر وقت هم یادت رفت »اِن شــاءالله« بگویــی، تا یادت آمد بگو، و 

 24  23 بگو: »امیدوارم  خدا توفیقم بدهد تا قبل از هر کاری همیشه به یادش باشم.« 
اصحــاب کهــف ســیصد ســال شمســی، برابر بــا ســیصد و نه ســال قمــری، در غاری 
25  به اهل کتــاب بگو: »مدت خوابشــان  کــه عبادتــگاه مخفی شــان بــود، خوابیدنــد. 
همین اســت و خدا بهتر می داندش؛ زیرا اســرار آسمان  ها و زمین دست اوست. چه بینا 
و شنواســت او! جهــان هســتی  کــس وکاری جز او نــدارد و او به احدی اجــازۀ دخالت در 

 26 حکمرانی اش نمی دهد.« 
غ از اینکه  کتاب خدا هر چقدر بر تو وحی می شود، برای مردم بخوان؛ فار از آیه های 
باورش بکنند یا نه؛ زیرا کسی نمی تواند حرف های خدا را تغییر بدهد. پناهگاهت هم، 

 2۷ خداست و بس. 

که احداث بنای  یادبود، میراث فرهنگی، آثار باستانی، موزۀ تاریخی و همچنین،  1. از این  آیه به خوبی می فهمیم 
سفر سیاحتی و زیارتی در صورتی مفید و مطلوب است که مایۀ عبرت انسان باشد و او را به یاد خدا و آخرت بیندازد؛ 
وگرنه  صِرف خوش گذرانی و تماشا و گذران ایام فراغت و گرفتن چند عکس و فیلم یادگاری، چندان طبق سفارش 

اسلام و قرآن نیست. 
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که هر صبح و شب خدا را صدا می زنند  پای مردم مســتضعف بایســت؛ همانانی 
و دنبــال رضایــت او هســتند. به هوای زرق وبــرق زندگیِ دنیا، چشــم از آنان برندار 
که دلشــان را از یــاد خودمان غافل  گــوش بــه حــرف ثروتمندهای متکبــری نده  و 
 28 کرده ایم. آن ها تابع میل خودشان هستند و اصلًا کارشان زیاده خواهی است.1 

کنــد و هرکــه  بگــو: »ایــن حقایــق از خــدا رســیده اســت. هرکــه می خواهــد، بــاور 
که  کرده ایم  می خواهد، باور نکند. ما برای ســتمکارهای حق ناپذیر، آتشــی آماده 
گر هم از شدت عذاب،  شــعله های لایه لایه اش سرتاســر وجودشــان را فرا می گیرد. ا
که هُــرم آن،  گداخته به فریادشــان می رســند   کمــک بخواهنــد، بــا آبی ماننــد فلــز  

 29 کباب می کند. بد نوشیدنی و بد استراحتگاهی است!  صورت هایشان را 
کــه ما پاداش نیکوکاران را  کارهای خوب می کنند، بدانند  البتــه مســلمانانی که 
30  باغ هایی همیشه ســبز نصیبشــان می شــود و از زیر پایشــان  پایمال نمی کنیم. 
جوی هــا روان اســت. در آنجا، بــه مچ بندهای طلا آراســته می شــوند، لباس هایی 
خوش رنگ می پوشــند از انواع ابریشــمِ نرم و نازک و دراین حــال، لَم می دهند روی 

 31 تخت ها. به به! چه پاداشی و چه استراحتگاهی!« 
برای آن  دنیاطلب های غفلت زده، داستان آن دو نفر را مثال بزن: به یکی شان 
دو باغ انگور داده بودیم. دورتادور باغ ها را با نخل های خرما پوشانده و میانشان 
32  میوه و محصول باغ ها، بی هیچ کم وکاســتی،  هم کشــتزاری قرار داده بودیم. 

 33 به راه بود. نهری پرآب از هر دو باغ عبور داده بودیم. 
گفت و گو با دوســتش، به فخر فروشــی  او درآمــدِ هنگفتــی داشــت. روزی ضمــن 
پرداخت: »من، در مقایسه با تو، هم سرمایۀ بیشتری دارم و هم جایگاه اجتماعی 

 34 بهتری!« 

1. دربارۀ این مطلب، آیۀ ۵2 سورۀ انعام )ص133( را نیز بخوانید. 
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قدم زنان وارد باغ خودش شد. با آن فخرفروشی ها، داشت به  خودش بد می کرد. 
که  35  و فکر نمی کنم  تازه ادامه داد: »فکر نمی کنم هیچ وقت این باغ از بین برود 
گرداننــد، حتماً موقعیتم  کار باشــد! به فرض هم به ســوی خدا بَرم  اصــلًا قیامتی در 

 36 بهتر از این خواهد بود!« 
کســی را انکار می کنی  دوســتش، لابه لای گفت وگو، هشــدارش داد: »داری توانِ 
کامل  کرد و ســپس آفرینشــت را  ک و بعد، از ذره ای ناچیز خلق  که تو را از جنس خا
3۷  به عکسِ تو، من باور دارم که قطعاً خدا صاحب اختیار من اســت. کســی  کرد؟! 
38  چرا وقتی وارد باغت شــدی،Nما شــاءَ الُله لا  کارهایش نمی کنم.  را هم شــریک 
گر می بینی سرمایه و بچه هایم از تو کمتر است، این ها اصلًا   بِاللهM نگفتی؟! ا

ّ
قُوّةَ إلا

39  خــدا را چه دیدی؟! چه بســا خــدا بهتر از باغ تو را بــه من بدهد و  مهــم نیســت. 
40  یا آب  ازآن طرف، آفتی از آسمان بر باغ تو بفرستد تا برهوتی بی دارودرخت شود 

 41 که دیگر ابداً دستت به آن نرسد!«  باغت طوری در زمین فرو رَود 
از قضــا، عــذاب باغــش را با محصولاتش از بین برد! وقتی  دیــد باغش کلًا ویران 
کــه بــرای آن کرده بود، دســت روی دســت می زد و  شــده، در حســرت هزینه هایــی 
42  بله، در  کاروبار عالم نمی کــردم!«  می گفت: »ای کاش کســی را شــریک خــدا در 
برابــر خــدا، نه حامیانی داشــت  که  یاری اش کنند و نه خــودش توان یاری خودش 
کــه معلوم می شــود همه کاره بــودن مخصوص خدای  43  اینجاهاســت  را داشــت. 

 44 برحق است. او بهتر از دیگران پاداش می دهد و عاقبت به خیر می کند.1 
همچنیــن، بــرای دنیاطلبان غفلت زده، زندگی دنیا را به بارانی تشــبیه کن که از 
آسمان می فرستیم و با آن، گیاهان زمین می رویند و روی هم موج می زنند؛ اما بعد 
کنده شان می کنند. بله، خدا  از مدتی، خشک و خزان می شوند و بادها به هر سو پرا

 45 کاری می تواند بکند. هر 

1. مشابه این داستان در سورۀ قلم، آیۀ 17 به بعد )ص۵6۵( خواهد آمد.
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امــوال  و اولاد، زرق وبــرق زندگــی دنیاســت. ازآن طرف، کارهای خــوبِ ماندنی از 
 46 نظر خدا ثواب ارزشمندتری دارد و امیدبخشیِ بیشتری. 

ک یکســان می کنیم: زمین  کوه ها را به حرکت درمی آوریم و با خا که روزی  بدان 
را صافِ صاف می بینی. مردم را در صحرای قیامت جمع می کنیم و احدی را از قلم 
4۷  همه را در پیشــگاه خدا به صف می کنند: »روز اول، شــما را دستِ  نمی اندازیم! 
کنــون نیــز دســتِ خالی پیشــمان آمده ایــد. البته خیــال می کردید  خالــی آفریدیــم؛ ا

 48 چنین وعده گاهی برایتان نگذاشته ایم!« 
کتــاب جامــعِ کارهای بنــدگان را آنجــا می گذارند. قیافۀ گناهکارهــا در آن لحظه 
کتابی  دیدنی اســت: هراســان از محتوایش! می گویند: »ای  وایِ ما! این دیگر چه 
اســت! هیــچ کار کوچــک و بزرگــی را از قلــم نینداخته اســت و یکی یکــی اش را ثبت 
کــرده!« بلــه، هرچه کرده انــد، همان ها را به  عیان می بینند؛ پــس خدا به احدی بد 

 49 نمی کند. 
کنیــد«، همه ســجده  وقتــی بــه فرشــتگان فرمــان دادیــم: »در برابــر آدم ســجده 
کرد. آیا به جای من، با  کردند، جز ابلیس. او از جنّیان بود و از فرمان خدا سرپیچی 
او و فرزندانش رفاقت می کنید، با آنکه آن ها دشمن شمایند؟! آن ها بد جانشینانی 

 50 به جای خدا برای ستمکارها هستند. 
شیاطین را نه در آفرینش آسمان ها و زمین گواه گرفتم و نه در آفرینش خودشان 
که تازه، بخواهند سرپرست شما هم باشند! آن ها گمراهتان می کنند و محال است 

 51 کنم.  گمراه  کنندگان را دستیار خودم 
روزی می آید که خدا به بت پرست ها می گوید: »بت هایی را صدا بزنید که به خیال 
خود، آن ها را به جای من می پرستیدید!« هرچه صدایشان بزنند، بت ها جوابشان 
52  گناهکارها آتش را  را نمی دهنــد. بنابرایــن آن ها و بت هــا را از هم دور می کنیم. 
که ببینند، می فهمند که به احتمال زیاد در آن فرو می روند و دیگر راه خلاصی از آن 

 53 پیدا نمی کنند! 
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کرده ایم؛ ولی انســان  واقعاً، در این قرآن از هر مثالی برای راهنمایی مردم اســتفاده 
54  با اینکه مردم بــا راهنمایی های دینی  بیــش از هر موجودی ســرِ ناســازگاری دارد. 
مواجه می شــوند، ایمان نمی آورند و از خدا آمرزش نمی خواهند. نکند منتظرند همان 
 55 مجازات گذشتگان، سراغ این ها هم بیاید یا عذاب الهی جلوی پایشان سبز شود! 

پیامبــران را جــز مژده رســان و هشــداردهنده نمی فرســتیم؛ ولــی جماعــت بی دین، 
درحالی کــه آیه هــای مــرا و هشــدارها را به مســخره می گیرنــد، بــا حرف هــای بیهــوده، 

 56 کنند .  کار، حق را پایمال  جاروجنجال راه می اندازند تا با این 
کــه وقتــی آیه هــای خدا را بــه آن ها یــادآوری  چــه کســانی ســتمکارتر از آن هایی انــد 
کارهای زشــتِ گذشته شــان را هم فرامــوش می کنند؟! ما  می کننــد، رو برمی  گرداننــد و 
به ســزای لج بازی شــان، پردۀ غفلتی بر دل هایشــان می کشــیم تا حقیقــت را نفهمند و 
گر هم به راه راست دعوتشان  گوش هایشان را سنگین می کنیم تا حتی آن را نشنوند. ا

 5۷ کنی، دیگر به راه نمی آیند. 
کارهــای زشتشــان آن ها را  گــر می خواســت به ســزای  خــدا آمرزنــدۀ مهربــان اســت. ا
مجــازات کند، ســریع عذابشــان می کــرد؛ ولی چنین نکــرد؛ بلکه برای عذابشــان زمان 
58  وقتی  مشــخصی تعیین شده اســت و دیگر آن وقت، غیرخدا پشت وپناهی ندارند. 
مــردم آن شــهرها بــد کردند، نابودشــان کردیم. البته در نابودی شــان عجلــه نکردیم؛ 

 59 کرده بودیم.  بلکه برایش زمانی مشخص 
کردن خضر به هم سفرش گفت: »به جست وجوی  اما داستان دوم: موسی برای پیدا
خودم ادامه می دهم تا به محل اتصال دو خلیج1 برســم؛ هرچند، ســال های ســال در 
60  وقتی به محل اتصال دو خلیج رســیدند، یادشــان رفت مراقب ماهیِ  راه باشــم.« 

 61 ناهارشان باشند و ماهی به سمت دریا سُر خورد و رفت.2 

خ، دو پیشرفتگی  1. محل اتصال دو خلیج مکان ملاقات موسی با خضرC بوده است. در شمال دریاى سر
نام  با  نام دارد و دیگرى به سوى شمال غربی،  که »خلیج عقبه«  وجود دارد: یکی به سوى شمال شرقی  آبی 
خ را به دریای مدیترانه وصل می کند.  کانال فعلیِ سوئز در انتهای آن قرار دارد و دریای سر که  »خلیج سوئز« 

خ متصل می شوند. این دو خلیج در قسمت جنوبی به هم می پیوندند و به دریاى سر
گر در آب بیفتد، دوباره جان می گیرد. در ضمن،  گاهی تا یک شبانه روز نیمه جان است و ا 2. ماهیِ ازآب گرفته شده 
کاملًا جان بدهد و بعد، برای پختن  ج از آب  کنند تا ماهی در خار که ماهی زنده می خرند، بهتر است صبر  کسانی 

و خوردن تمیزش کنند. 
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از آنجا که رد شــدند، موســی به هم ســفرش گفت: »ناهارمان را حاضر کن. در این 
کنار  62  به موســی گفت: »دیدید چطور شد؟! وقتی  ســفر، خسته و کوفته شده ایم.« 
تخته سنگِ لب دریا استراحت می کردیم، یادم رفت جریان ماهی را بگویم. من دیدم 

 63 که ماهی به طرز عجیبی به دریا پرید و رفت! واقعاً که  شیطان از یادم برد.« 
گرفتند و از  گفــت: »اتفاقاً ما منتظر همین واقعه بودیــم!«1 ردّ پای خود را  موســی 
64  بالاخــره، بنده ای از بنــدگان خاص ما یعنــی خضر را پیدا  همــان راه برگشــتند. 
کردند که خودمان مســتقیم به او ویژگی های ممتاز داده و علم بی واســطه آموخته 

 65 بودیم. 
موســی به او گفت: »اجازه می دهید دنبال شــما بیایم؟ می خواهم از حقایقی که 
66  خضر گفت: »تو  به شــما آموخته اند و مایۀ رشــد اســت، به من هم یاد بدهید.« 
6۷  چطــور می توانی چیزهایی را تحمل کنی  هرگــز نمی توانــی پابه پای من بیایی. 
68  موسی گفت: »اِن شاءالله، می بینید که صبورم.  که از رمزورازشان بی خبری؟!« 
گر  69  خضر گوشــزد کرد: »ا ســعی می کنــم در هیچ کاری با شــما مخالفــت نکنم.« 
دنبال من آمدی، دربارۀ کارهایی که می کنم، هیچ نپرس! تا به وقتش از رازورمزش 

 ۷0 پرده بردارم.« 
القصه، به راه افتادند. وقتی ســوار قایق مســافری شدند، خضر تکه ای از آن را زد 
کرد: »به آن خســارت زدی تا سرنشــین هایش را غرق  کرد! موســی  اعتراض  خــراب 
۷1  خضر گفــت: »مگر نگفتم که تو  کنــی؟! واقعــاً که کار عجیبی مرتکب شــدی!« 
۷2  موسی به خود آمد: »از اینکه قولم یادم  هرگز نمی توانی پابه پای من بیایی؟!« 

 ۷3 رفت، بازخواستم نکنید و این  دفعه را به من سخت نگیرید.« 
بــه راه خودشــان ادامــه دادنــد. وقتــی نوجوانــی را دیدنــد و خضر او را کشــت، باز 
کشــتی، بی آنکه کسی را کشته باشد؟!  کرد: »شخص بی گناهی را  موســی اعتراض 

 ۷4 کار زشتی مرتکب شدى!«  که  واقعاً 

کند و از او درس هایی بیاموزد. نشانۀ مکان ملاقاتشان هم  که خضرA را پیدا  1. به موسیA الهام شده بود 
که در آنجا ماهیِ غذایشان به کمک امواج به دریا می رود. این بود 

18. کهف جـزء پانزدهم


